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اخبـاري   هاي ميرزامحمـد نيشـابوري   نگاران طرح ديدگاه بسياري از مورخان و تراجم چكيده:
هاي برجـاي   دانند، اما بر اساس گزارش گري افراطي مي در اوايل قاجاريه را تلاش نافرجام اخباري

اعتقـاد و   مانده از ميرزا اسداالله شهرخواستي انديشمند سـده سـيزدهم، نيشـابوري يـك صـوفي بـي      
ان اصولي گري نداشت و از آن براي درهم شكستن اقتدار فقيه چندچهره بود كه باوري به اخباري

مند شود  كوشيد از مساعدت قاجاريان و مماليك عراق هم بهره جست. او در اين زمينه مي سود مي
و با غرب نيز مراوده داشت. از دستاوردهاي اين پژوهش در بررسي و تبيين ديدگاه شهرخواسـتي،  

وري بـا اقـدام بـه    ها، نيشـاب  سو با بيشتر دعاوي وي است. بر اساس اين يافته دستيابي به مستنداتي هم
صـوفي، بـه دشـمني بـا مجتهـدان شـيعه       - تحركات سياسي و ترويج افراطي نگرش تلفيقي اخباري

ق. در كاظمين كشته شد. صدور فتواي قتل وي كـه فقيهـان عتبـات    1232پرداخت و سرانجام در 
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Abstract: Many of historians and biographers consider the views of Mirza Mohammad 
Neyshabouri Akhbari as an unsuccessful attempt of the extreme Akhbarism in the early of 
Qajar era. However, according to the survived manuscripts of Mirza Asadollah 
Shahrkhasti, an scolar of 19th century, Neyshabouri just was a Sufi and a hypocritical man 
who had no belief in Akhbarism and just used it as a tool to strip the Osolian faqihs from 
power. He tried to make most of his relation with Qajar magistrates in Iran and Baghdad’s 
mamluk pashas for this purpose, and Shahrkhasti also accused him to have concealed 
relationships with the West. One of the outcomes of this study for explaining Neyshabouri's 
political-intellectual attitudes is revealing some evidence consistent with most of 
Shahrkhasti views about Neyshabouri. Based on such evidence, Mirza Mohammad 
Neyshaboury showed hostility towards the Shia clergies by promotion of eclectic Sufi-
Akhbari attitudes as well as political activities. Finally he was killed in Kazemein by as a 
result of a Fatwa issued by Shia clergies in 1232 AH.  
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  مقدمه
ها، شـيوة زمامـداري نادرشـاه افشـار،      سقوط صفويه در سدة دوازدهم در ايران به دست افغان

رگ وي و اي پس از م هاي قبيله تجديد نظر در وحدت سياسي ايران بر اساس تشيع، كشمكش
در ايـن ايـام، مكتـب     1ثباتي سياسـي در ايـن دوران شـد.    دوام زنديه، موجب بي حكومت كم

اخباري بر عتبات سيطره داشت، اما در نيمه دوم سدة دوازدهم، وحيد بهبهاني نهضـت احيـاي   
فرزنـدش آقامحمـدعلي    2علم اصول را بـه راه انـداخت و بـر سـيطرة اخباريـان خاتمـه داد.      

  3يز در جلوگيري از نفوذ تصوف كوشيد.كرمانشاهي ن
يافتگـان مكتـب اصـولي     در آغاز قدرت يافتن خاندان قاجار، مجتهـدان زيـادي از تربيـت   

د   اين اقتدار در معرض چالش 4وحيد، نفوذ يافتند. هاي بيروني و دروني قرار داشت. ميرزامحمـ
ني بـود كـه در لـواي    از كسا 5نيشابوري هندي مشهور به اخباري و محبوب برخي از صوفيان

 6گري به ستيز با مجتهدان پرداخت و برخي از آنان فتواي قتـل وي را صـادر كردنـد.    اخباري
نگاران اين چالش را كه با قتل ميرزامحمد اخباري پايـان يافـت،    بسياري از مورخان و تراجم

نـويس سـده    امـه در اين ميـان، مـتكلمّ و اندرزن   7اند. گري افراطي دانسته تلاش نافرجام اخباري
                                                 

جـا]: انتشـارات كتابخانـه خيـام،      بـه كوشـش محمـد دبيرسـياقي، [بـي      تاريخ مفصّـل ايـران،  تا]،  عباس اقبال آشتياني [بي   1
، ترجمـة ابوالقاسـم سـري، تهـران:     دين و دولت در ايران (نقش علمـا در دورة قاجـار)  )، 1356؛ حامد الُگار (725ـ706صص

 هسسؤشركت سهامي كتابهاي جيبي با همكاري م :، تهرانزند خان يمكر )،1356( عبدالحسين نوايي؛ 43انتشارات توس، ص
  ؛ 34ـ11، صص انتشارات فرانكلين

Hadi Hairi (1988), “The legitimacy of the early Qajar Rule as viewed by the Shi’i Religious Leaders”, 
Middle Eastern Studies, Vol. 24, No.3, p. 271; R. M. Savory (1970), Safavid Persia, the Cambridge History 
of Islam, London, Vol. 1, p. 427.  

  ؛ 48الگار، همان، ص   2
Juan Cole (1985), “Shi’i clerics in Iraq and Iran, 1722-1780: te Akhbari-Usuli conflict reconsidered”, Iraian 
studies, vol. 18, p.3. 

نخستين )، 1380؛ عبدالهادي حائري (199جا]: انتشارات علميه اسلاميه، ص ، [بيقصص العلماءتا]،  تنكابني [بي ميرزامحمد   3
  ؛ 359، تهران: اميركبير، صهاي انديشه گران ايران با دو رويه تمدن بورژوازي غرب رويارويي

Sir John Malcolm (1976), The history of Persia from the most early period to the present time, London: 
Imperial organization for the social services, Vol.2, p.388.  

د و نشـر  نشر كتابخانـه مسـجد سـي   : اصفهان و قم، 1ج ،بيان المفاخر) 1368( الدين مهدوي دمصلحسي؛ 63الگار، همان، ص   4
 ؛52، صذخائر

Ann K.S. Lambton (1970), Persia: The breakdown of society, the Cambridge History of Islam, London, Vol. 
1, p.430. 

 .284شر ويسمن، صفر، تهران: ن ، به اهتمام جمشيد كياناكسير التواريخ)، 1370اعتضادالسلطنه ( ميرزا عليقلي   5
ارات كتابخانه سنائي ـ كتابفروشـي   چاپ سنگي، انتشبازچاپ از ، تهران: بستان السياحهتا]،  العابدين شيرواني [بي حاجي زين   6

  .180؛ تنكابني، همان، ص611محمودي، ص
تهران: دنياي ، 3ج، تصحيح محمداسماعيل رضواني، تاريخ منتظم ناصري)، 1367الدوله)( محمدحسن اعتمادالسلطنه (صنيع   7

، تهـران: وزارت  1افشارفر، ج ، تصحيح و تحقيق ناصرتاريخ ذوالقرنين)، 1380االله شيرازي خاوري( ؛ ميرفضل1538صكتاب، 
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ق) ماهيت اخباري ايـن نـزاع را   1258سيزدهم، ميرزا اسداالله شهرخواستي (در قيد حيات: در 
نفي كرده است. پرسش مطرح در اين پژوهش آن است كه ماهيت فكري ميرزامحمد اخباري 

اثـر   ،رشـك بهشـت (كاشـف الاسـرار)    با توجه به ديدگاه شهرخواستي چه بوده است؟ بنابر 
اعتقاد و چنـدچهره اسـت كـه در     جاي مانده از نامبرده، نيشابوري يك صوفي بيمخطوط بر

گري، به دنبال ضربه زدن به فقهاي اصولي و درهم شكسـتن قـدرت آنهاسـت.     پوشش اخباري
پژوهش حاضر در پـي بررسـي    1كند. طور ضمني به ارتباط وي با فرنگ اشاره مي همچنين به

سو بـا   توان به مطالبي هم در منابع و مĤخذ مختلف مي اين دعاوي شهرخواستي است. با تحقيق
شده و يا جزئيات آنها نيازمند  بيشتر نظرات وي دست يافت. اثبات قطعي تمامي دعاوي مطرح

- ها ميرزامحمد، مروج افراطي نگرش تلفيقي صوفي مستندات بيشتري است. بر اساس اين يافته
گيـري از   در اين زمينه تلاش وي بـراي بهـره   اخباري بود كه به دشمني با مجتهدان پرداخت.

قدرت پادشاه وقت ايران و امراي بغداد گزارش شده است. در ادامة اين چـالش، ميرزامحمـد   
اخباري كشته شد. صدور فتواي قتل وي كه مجتهدان شيعه آن را صادر كردند از عوامل اصلي 

د در ايـن جريـان و    گـري و جايگـاه مي   اين حادثه بوده است. تبيين وضعيت اخباري رزامحمـ
هـاي يادشـده،    صوفي با گزارش و تحليل دربارة رونـد تـاريخي نحلـه   - نگرش تلفيقي اخباري

  درآمدي ضروري در بررسي نظرات شهرخواستي است. پيش
  گري  ميرزامحمد اخباري و اخباري

 2مكتب اخباري پيش از قيام وحيد بهبهاني در تمام جهان تشيع گسترش چشـمگيري داشـت،  
اي داشـت   اما با نهضت اصولي وي سلطه آن محدود شد. وي شاگردان و پيروان مبرزّ و نخبـه 

عصـر   3درستي حفظ كردند و فقه شيعي را به سوي تكامل بـه پـيش بردنـد.    كه روش او را به
حيات شاگردان وحيد در آغاز سلسلة قاجار در سده سيزدهم بـه علـت اقتـدار علمـا و علـل      

جعفـر كاشـف الغطـاء بـراي      ر در بالاترين سطح خود قرار داشت. شيخسياسي و اجتماعي ديگ
شاه قاجار به هنگام جنگ ايران و روس به وي اذن سلطنت عطا  مشروعيت حكومت فتحعلي

                                                                                                                   
؛ محمـد  240فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات كتابخانه موزه و مركز اسـناد مجلـس شـوراي اسـلامي، ص    

 .346، تهران: سازمان انتشارات كيهان، صادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي)، 1372ابراهيم جناّتي (
نسخة خطيّ، قـم: كتابخانـة    رشك بهشت (كاشف الاسرار)،، تا] ) [بيگيل گيلانيمازندراني(ستي شهرخوا ارعبدالغفّبن اسداالله   1

 .100ـ90، برگ253آستانه مقدسه حضرت معصومه، شمارة 
 .238، تهران: سمت، صتاريخ فقه و فقها)، 1375ابوالقاسم گرجي (   2
 .72ان: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ص، تهر1ج زمين در فقه اسلامي،)، 1362سيدحسين مدرسي طباطبايي(   3
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سـلطنت  «نگاران اين دوره از روابط برتر فقها با نظام سلطاني بـا عنـوان    برخي از تاريخ 1كرد.
    2اند. ياد كرده» مأذون

عبدالصانع نيشابوري معروف بـه اخبـاري از اهـالي اكبرآبـاد هنـد در      بن النبيمحمدبن عبد
ق. در كاظمين به قتل رسيد 1232مشاهد مشرفه عراق به تحصيل پرداخت و سرانجام به سال 

نگار، فضل و علم وي را ستوده و او را در علـوم   جا مدفون شد. جمعي از مؤلفّان تراجم و همان
جعفـر كاشـف الغطـاء     شـيخ  3انـد.  ه شرح آثار مكتـوب وي پرداختـه  غريبه، ماهر دانسته و ب

وي سه پسر و يـك دختـر داشـت.     4نيشابوري را در استنباط مسائل فقهي ناتوان دانسته است.
يكي از پسران در كاظمين به همراه پدر بـه قتـل رسـيد. تنهـا دختـر وي بـه همسـري حـاج         

   5ملاهادي سبزواري فيلسوف عصر قاجاري درآمد.
گري بـه دشـمني بـا     زامحمد اخباري در اوان حكومت قاجار با داعيه دفاع از اخباريمير

مجتهدان پرداخت. صدور حكم قتل وي از ناحيه علما در كشاكش اين جدال، ارتباطي به نزاع 
اخباري و اصولي ندارد. در اين رويارويي فكري نه تنها فتواي قتل صـادر نشـده، بلكـه مـوارد     

و مدارا ميان آنها در جريان بوده است. وحيد بهبهـاني پـس از درگذشـت     شماري از تعامل بي
ملاّاحمد نراقي  6يوسف بحراني اخباري و بنابر وصيت خود شيخ بر جنازه وي نماز خواند. شيخ

نمـازگزاردن پشـت سـر اخبـاري را بـا قيـد        7از فقهاي بزرگ اصولي با وجود نقد اخباريـان 
ر كاشف الغطاء با همة تصلبّي كـه در جـدال بـا اخباريـان     جعف شيخ 8دانست. اوصافي جايز مي

ال الاخبـاريين   داشت، كتاب  را بـراي   رسالهًْ الحقّ المبين في تصويب المجتهدين و تخطئـهًْ جهـ
علي، در تبيين حقيقت مذهب طرفين اخباري و اصولي نگاشت و اينكه عقايدشـان   پسرش شيخ

ربوط به فروع دين، مرجع همه آنـان روايـات   در اصول دين مثل هم است و درباره روايات م
                                                 

، قم: بوستان كتاب (انتشارات دفتر تبليغـات  1، جالغراّء هًْشريعكشف الغطاء عن مبهمات ق)، 1422جعفر كاشف الغطاء ( شيخ   1
  . 333اسلامي)، ص

تهران: نشـر نـي،   ، نظام سلطاني از ديدگاه انديشه سياسي شيعه (دوره صفويه و قاجاريه))، 1384فر ( سيد محسن طباطبايي   2
  ؛175ص

Ann K.S. Lambton (1970), “A Nineteenth Century View of Jihad”, Studia Islamica, No. 32, p.187.  
طرائـق  )، 1339؛ محمدمعصوم شـيرازي ( 85خيام، ص ، تبريز: كتابفروشي1، جالأدب هًْريحانتا]،  ميرزامحمدعلي مدرس [بي   3

 . 183تهران: كتابخانة باراني، ص ،1ب، ج، تصحيح محمدجعفر محجوالحقايق
 .102، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، صأعيان الشيعهق)، 1403سيدمحسن امين (   4
 . 944هاي عمومي اصفهان، ص ، اصفهان: انتشارات انجمن كتابخانه3، جمكارم الآثار)، 1351آبادي ( محمدعلي معلمّ حبيب   5
 .407جا]: انتشارات مركزي، ص ، [بي2، جهالرضوي فوائدتا]،  عباس محدث قمي[بي   6
  .89پور، تهران: نشر جمهوري، ص ، به كوشش مجيد جليني و نيلوفر قليهًْمعراج السعاد)، 1390ملا احمد نراقي(   7
 . 23، قم: بوستان كتاب، صانديشه سياسي ملاّ احمد نراقي)، 1386سيدسجاد ايزدهي (   8
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مأثور از امامان(ع) است. پس مجتهد، اخباري است و اخباري، مجتهد است و فضلاي طـرفين  
نويسـد   همچنـين ميـرزاي قمـي مـي     1اند. زنندگان از هلاك شوندگان اند و طعنه از رستگاران

، نقلي به ديـن و ملـّت و   گفتارهايي كه در ميان اصولي و اخباري و مجتهد و غيرمجتهد است
دهد كه مواضع فقها عليه نيشابوري بـه علـّت    اين شواهد همگي نشان مي 2كفر و اسلام ندارد.

هـاي دشـمني شـديد فقيهـان عليـه او را در عوامـل        رويكرد اخباري وي نيست. پس بايد علت
  وجو كرد.  ديگري جست

ي دربارة روابـط خصـمانه او   هاي متعدد در بررسي سوانح ايام حيات ميرزامحمد گزارش
 رسد وي در ابتدا چنـين رويكـردي نداشـته و بعـدها بـه تنـدي       با فقها وجود دارد. به نظر مي

خود، علاّمة بحرالعلـوم شـاگرد برجسـته و جانشـين      رجالگراييده است. در اين زمينه او در 
عـدالت و   كنـد كـه   وحيد بهبهاني را يك فقيه مدققّ، ثقه، ورع و نادرة عصر خود وصف مي

از ميرزامحمدمهدي شهرستاني شاگرد برجسـته   3فقاهتش مورد اتفاّق همه عالمان شيعه است.
و مورد عنايت وحيد بهبهاني و آقامحمدعلي كرمانشاهي فرزند وحيد نيز به عنـوان دو تـن از   

ا مواضـع بعـدي وي در     4مشايخ اجازه خود با اوصاف بلند و احترام فراوان ياد كرده است، امـ
دهندة تغيير روش و گرايش به افراط شديد است. او به تنقيص علمـي   هانت به مجتهدان نشانا

و گـاه  » بهتـاني «برد. بهبهـاني را   وحيد بهبهاني پرداخته و تعابير موهني را عليه وي به كار مي
داد.  خواند و به سيدمحسن كاظمي، حلال دانستن برخي از معاصي را نسـبت مـي   مي» نهرواني«

و » ازارقـه «و يـارانش را   ريـاض و سيدعلي صاحب » قاسمه«ابوالقاسم قمي و يارانش را ميرزا 
كـرد. روز درگذشـت    خواند و فقيه مروانيان خطاب مي جعفر كاشف الغطاء را اموي مي شيخ

كرد و در بالاي منبر، آيات قرآنـي پيرامـون    كاشف الغطاء را عيد قرار داده و اظهار سرور مي
برد. روابط او با دو تـن از مراجـع    كار مي مگران را براي درگذشت وي بهفرجام كافران و ست

                                                 
، نسخه خطـي، تهـران:   جهال الاخباريين هًْالحق المبين في تصويب رأي المجتهدين و تخطئ]، تا الغطاء[بي جعفر كاشف شيخ   1

فـي ذكـر    هًْالهداي ـ سـبل بيـان   ،)1367(الدين مهدوي  ؛ سيدمصلح4- 1، برگ 6974 شمارةكتابخانه مركزي دانشگاه تهران، 
 . 66، صالذخائر دار: قم، 1ج ،اجتماعي اصفهان در دو قرن اخير يا تاريخ علمي و هًْالهداي عقاب صاحبأ

نامه، سيد حسين مدرسي طباطبايي، قم: انتشارات كتابخانه  قم ،»جوابات مسائل ركنيه«)، 1364ميرزا ابوالقاسم محققّ قمي(   2
 .355االله مرعشي نجفي، ص آيت

محمدصـادق بحرالعلـوم و   ، تحقيق و تعليـق  رجال السيد بحرالعلومم)، 1385/1965سيدمحمدمهدي بحرالعلوم طباطبايي (   3
 . 48الآداب، ص هًْمطبع، نجف: 1حسين بحرالعلوم، ج

، 7، تحقيق اسداالله اسـماعيليان، ج روضات الجنات في احوال العلماء و الساداتق)، 1392ميرزامحمدباقر موسوي خوانساري (   4
 .138قم: انتشارات اسماعيليان، ص
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اصفهان يعني حاجي كلباسي و سيدشفتي تيره بود. هواداران نيشابوري لعن بر علمـا را بـر روي   
كردند. او به تقابل با سيد دلدار علـي نقـوي نيـز     نوشتند و علماي اصفهان را لعن مي ديوارها مي

معاول استرآبادي بود، ردي به نام فوائد مدنيه وي كه در نقد  اساس الاصولپرداخت. بر كتاب 
نوشت. دلدار علي، رياست مذهبي شيعيان هند را داشت و صـاحب   العقول لقلع اساس الاصول

» االله العظمي في الاوّلين و الآخـرين  آيت«و » خاتم المجتهدين«جواهر، وي را با عناويني چون 
هاي شيعه هند به نام احمدعلي حسـيني لكنهـويي در پاسـخ ميرزامحمـد،     ستايد. يكي از فق مي

الدولـه:   بنـا بـر نوشـته صـنيع     1را نگاشـت.  مطارق الحق و اليقـين علـي معـاول العقـول    كتاب 
آورد لاسيما با فقيـه اجـلّ    مقتول، به علماي عهد خاقان مغفور فتحعلي شاه قاجار توهينات مي

  2».مكاتبات ناسزاوار دارد - عنه رضي االله - شف الغطاءكشيخ جعفر نجفي صاحب 
باك بود، اما دو عامل  با وجود اينكه ميرزامحمد در ناسزاگويي و دشنام عليه مجتهدان بي

مهم بر عمق دشمني وي و علما افزود. نخست چنگ انداختن بر علوم غريبه و طلسـمات و در  
ه در ايـران و     نتيجه مشهور شدن به اهل كرامات و ديگري مراود ه با رجـال سـلطنتي قاجاريـ

كرد آنان را بـه مخالفـت و دشـمني بـا مجتهـدان       واليان مماليك در بغداد چرا كه تلاش مي
ميرزامحمد پس از اينكه مراجع شهرهاي مقدس نجف، كربلا و كـاظمين وي را   3برانگيزاند.

نيرنجـات، طلسـمات،    طرد كردند به ايران نقل مكان نمود و چون در بيشـتر علـوم غريبـه از   
از  4شاه واقع و مقـربّ خاقـان شـد.    اعداد و تسخيرات مهارت خوبي داشت، مورد نظر فتحعلي

سردار روسي با توسل به رياضت و طلسمات » ايشپخدر«جمله كارهاي مشهور او كشته شدن 
 ـ   6به گفتة جعفريان موارد ترديدآميزي هم درباره آن وجود دارد، 5او بود. ه خان دان امـا توجـ

                                                 
العبقـات  ق)، 1418الغطـاء (  ؛ محمدحسين كاشـف 180بني، همان، ص؛ تنكا138، ص7و ج 205، ص2خوانساري، همان، ج   1

، 6؛ مدرس، همـان، ج 183،  99تحقيق جودت القزويني، بيروت: بيسان، للنشرو التوزيع، صص ،هًْفي الطبقات الجعفري هًْالعنبري
 . 481، 127، 13، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، صص طبقات الفقهاء هًْموسوعق)، 1418؛ جعفر سبحاني (231ص

  .167ا]، صن ، تهران: چاپ سنگي، [بي3، جمطلع الشمسق)، 1301الدوله)( محمدحسن اعتمادالسلطنه (صنيع   2
، تصحيح تاريخ منتظم ناصري، تاريخ منتظم ناصري؛ اعتمادالسلطنه، 185؛ كاشف الغطاء، همان، ص179تنكابني، همان، ص   3

، تصحيح فارسنامة ناصري)، 1367ميرزاحسن حسيني فسايي (؛ 1538تهران: دنياي كتاب، ص، 3جمحمداسماعيل رضواني، 
 . 691، تهران: اميركبير، ص1منصور رستگار، ج

)، 1362؛ علـي دوانـي(  76نـا]، ص  ، ايران: [بـي 1)، جناسخ التواريخ (قاجاريهق)، 1304سپهر كاشاني ( محمدعلي بن محمدتقي   4
 .196، تهران: اميركبير، صوحيد بهبهاني

تصحيح عبدالحسين نوايي و ميرهاشم محدث، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و  فهرس التواريخ،)، 1373ايت (خان هد رضاقلي   5
، 13فـر، ج  ، تصـحيح جمشـيد كيـان   الصفاي ناصـري  هًْتاريخ روض)، 1380خان هدايت ( ؛ رضاقلي349مطالعات فرهنگي، ص

 . 7557تهران: اساطير، ص
، »كشف الغطاء عن معايـب ميـرزا محمـد عـدو العلمـاء     «و » المسائل و الاجوبه«ه )، دو رسال1391الغطاء ( جعفر كاشف شيخ   6
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قاجار به نيشابوري تداوم يافت. برخي از تأليفـات وي بـه درخواسـت شـاهزادگان و امـراي      
امـالي  و يا  آئينه عباسيو  1هاي كلامي حاكم همدان قاجاري تأليف شد، مانند پاسخ به پرسش

ق.) در رد يهود و نصاري و مجـوس  1249ميرزا وليعهد(م  ق. به امر عباس1230كه در  عباسي
اما اين دوستي ميرزامحمد با دربـار، فـراز و فرودهـايي     2وت خاصه نگارش يافت،و اثبات نب

شاه به علتّ تعامل با فقهاي قدرتمند وقت در ايران و عراق كـه مخـالف    داشت. دربار فتحعلي
هاي احتمالي وي به شـاه بـه سـبب     الفت شاه با نيشابوري بودند و نيز به جهت ترس از آسيب

   3ات و تسخيرات، از او حمايت كامل نكرد و وي را راهي عتبات نمود.دست داشتن در طلسم
  گري تصوف و اخباري

گري، نگرش خاص در چگونگي تبيين احكام و فقه اماميه و منـابع اجتهـاد    ماهيت غالب اخباري
بـا در   4است كه در نيمه نخست سده يازدهم هجري توسط محمدامين استرآبادي بنيان نهاده شـد. 

گري، تمايز آنها روشن و  گري و اخباري فتن چيستي جداگانة هر يك از دو جريان صوفينظر گر
 حدائقهاي مشهور اخباري نظير شيخ حرعّاملي و صاحب  بديهي است؛ چنانچه برخي از شخصيت

هًْ فـي رد علـي     و  الاثنا عشريّهًْ في رد علي الصوفيهًْو غيره مخالف تصوف بودند.  نفحـات الملكوتيـ
از سويي، برخي از عارفان و  5اند. را اين دو شخصيت اخباري در نقد تصوف نگارش كرده صوفيهًْال

  اند. گري، موجب پيدايي يك نگرش تلفيقي شده صوفيان با گرايش به اخباري
يكي از دانشمندان بنام شيعه در اواخر عوالي اللآلي و جمهور احسائي صاحب كتاب  ابي ابن

وي حدود يـك قـرن    7به حكمت و تصوف گرايش داشته است. 6دهم، سده نهم و اوايل سدة
از مشرب  عوالي اللآليهاي خود و از جمله  كرد و در كتاب پيش از امين استرآبادي زندگي مي

                                                                                                                   
 .18تصحيح و تحقيق رسول جعفريان، نشر كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، ص

  .129، ص7خوانساري، همان، ج   1
  .  318، 53، 2ا]: دار الكتب العلميه، اسماعيليان نجفي، صصج ، [بي1، جهًْالي تصانيف الشيع هًْالذريعتا]،  شيخ آقا بزرگ تهراني[بي   2
 .240، ص1؛ خاوري، همان، ج179تنكابني، همان، ص   3
  .307جناّتي، همان، ص   4
 :قم، 1جمحمد درودي تفرشي و سيدمهدي حسيني الازوردي،  ، تحقيق شيخالاثناعشريه، ق)1400( عاملي رّح حسن محمدبن   5

 . 713، ص2؛ محدث قمي، همان، ج202، صيهالكتب العلم دار
 .331، ص7مدرس، همان، ج   6
 عبـداالله ؛ 51، قم: مطبعه خيـام، ص 5تحقيق سيداحمد حسيني، ج رياض العلماء،ق)، 1401عبداالله تبريزي اصفهاني افندي(   7

تـا]،   لدين شـيرازي[بي ابراهيم صـدرا  ؛ محمدبن151، صهًْمرتضوي هًْمطبع :جف اشرف، ن3ج، تنقيح المقال ،ق)1352(مامقاني 
  .18نا]، مقدمه ص جا]: [بي سيدحسين نصر، [بي مقدمة، سه اصل رسالة
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اخباري پيروي كرده و دور نيست كه فكر او در پيدايش انديشة امين استرآبادي و همفكرانش 
هايي بـا نگـرش تلفيقـي ظـاهر      گري شخصيت اخباري البته در اوج گسترش 1مؤثر بوده است.

رود.  هاي بزرگ عرفان نظري در جهان تشيع به شمار مي شدند. فيض كاشاني يكي از شخصيت
سـفينهًْ  وي در حوزة تبيين احكام فقهي، مسلك اخباري افراطي داشته و در كتاب خود به نام 

گرودي، فـيض كاشـاني را از سـردمداران    جعفري لن 2روش اجتهاد را كفر دانسته است. النجاهًْ
شمارد و از مواضع تلفيقي وي اظهار  گري در جنبش اخباري عصر صفوي برمي بزرگ اخباري

گـري نظيـر    گري بزرگان متقدم جنـبش اخبـاري   بايد توجه كرد كه افراطي 3كند. شگفتي مي
قـرار   حـدائق احب رو چون ص استرآبادي و كاشاني مورد نقد مجتهدان و حتي اخباريان ميانه

يـك از   اما اين همه نشان از همانندي رويكرد آنان با ميرزامحمد نيسـت. هـيچ   4گرفته است،
  اند. فقها ديدگاهي كه نسبت به ميرزامحمد داشتند، حتي عليه اخباريان تندرو هم اتخّاذ نكرده

و ميرزامحمد نيشابوري از جمله كسـاني اسـت كـه نظـرات تلفيقـي دارد. او از يـك س ـ      
و  5گري جانبداري كرده و آثار متعددي در اين موضوع پديـد آورده اسـت   شدت از اخباري به

گيري در جانبداري  دهد. اين جهت از سوي ديگر، گرايش خود به عرفان و تصوف را نشان مي
عربـي بـا    شود. نيشابوري از ابـن  ترين شخصيت تصوف نظري آشكار مي عربي بزرگ وي از ابن

ه منسـوب كنـد.      و تـلاش مـي   6ياد كـرده » بر العرفااكا«تعبير  مسـتند   7كنـد وي را بـه اماميـ
اين استناد فاقد اتقـان   8عربي در نفي قياس است. ميرزامحمد در اين انتساب آوردن مطلبي از ابن

ه اختصـاص نـدارد، بلكـه فقـه ظـاهري اهـل سـنتّ كـه           لازم است. نفي قياس به فقه اماميـ
                                                 

 .89دواني، همان، ص   1

  .141جا]: مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اسلامي، ص ، ترجمة محمدرضا تفرشي، [بيهًْالنجا هًْسفينتا]،  ملامحسن فيض كاشاني[بي   2
 .284، تهران: گنج دانش، صهاي حقوقي در حقوق اسلام كتبم)، 1370محمدجعفر جعفري لنگرودي (   3

 مقـرمّ،  و سـيدعبدالرزاق  انيوحيح محمدتقي ايرتص، هًْالطاهر هًْفي أحكام العتر هًْالناضر حدائق ،ق)1405( يوسف بحراني شيخ   4
، ثو تراجم رجال الحـدي  البحرين في الاجازات هًْلؤلؤ ،ق)1429يوسف بحراني ( شيخ؛ 14اسلامي، ص انتشارات دفتر ، قم:1ج

تحقيق سي116، صفخراوي هًْمكتب :رينحد صادق بحرالعلوم، منامه بدمحم . 

نا]، چاپ سنگي)  جا]: [بي تا]: [بي [بي مصادر الانوار؛ نيشابوري در كتاب خود (944ـ925، صص3آبادي، همان، ج معلمّ حبيب   5
مطبعـة الفلّـاح، دنكـور) در تـرويج      ق)، 1341( هًْالبرهاني ـ هًْرسالبه تفصيل به نقد اجتهاد پرداخته؛ همچنين در اثر ديگرش (

 گري كوشيده است. سلوك اخباري

 . 56، ص8خوانساري، همان، ج   6

  .360 ـ354، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، صصعربي چهرة برجسته عرفان اسلامي بن الدين محي)، 1367محسن جهانگيري(   7
 .358همان، ص   8
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عربي و چند منبع ديگـر   و بنا بر نوشته خود ابي 1كند يز آن را نفي ميخاستگاهش اسپانيا بود ن
عربي را  همچنين ابن 3داند؛ نبهاني وي را سنيّ مالكي مي 2زادگاه وي شهر مرسيه در اندلس بود.

انـد،   خلكّان و جهانگيري وي را مقلدّ كسي ندانسته ابن 4اند. در فروع پيرو احمدبن حنبل نوشته
د در كتـاب       5شمارند. ي مجتهد ميبلكه يك صوفي سنّ بنـابر نوشـتة شهرخواسـتي ميرزامحمـ

» وحدت وجود«عيار از عقيدة  شرحي در منازل عشق و دفاع تمامميزان التمييز في علم العزيز، 
با وجود اين، دو جلد از آثار ميرزامحمد در نقد تصوف نگـارش يافتـه    6به عمل آورده است.

 7.ه صوفيان در نماز و دعا به مرشدوحدت وجود و توج رد اي در و رساله الصدور هًْثفناست: 
اصدرا را فيلسوف و كه ملّ 8دنك مييوسف درازي بحراني را نقد  د، نظر شيخاز سويي ميرزامحم

   9است. دانسته بحت صوفي
آن  تـوان  يبلكه م ـ ،ف پنداشتبه معناي نفي تصو توان يرا نمنسبت به تصوف نيشابوري نقد 
شناسي  به نگرش بسياري از عارفان و فيلسوفان اشراقي دانست كه در عين پايبندي به جهانرا مشا

شناسي، بـه نفـي برخـي از     متفاوت از اين معرفت يها ف از ميان تفسيرها و قرائتعرفان و تصو
از برخـي  له ديگـر مواضـع جانبدارانـه    ئ. مس ـكوشـند  يو در ابرام بعضي ديگر م اند آنها پرداخته

حـاج   10.انـد  د اسـت كـه وي را شـهيد وصـف كـرده     دربارة ميرزامحم گرا يگاران صوفن تراجم
                                                 

 .243، 242رودي، همان،  صص جعفري لنگ   1

، بيروت: منشورات محمد علي  7الدين، ج ، تصحيح احمد شمسهًْالفتوحات المكيق)، 1420عربي( بن علي الدين محمدبن محي   2
المستفاد مـن ذيـل تـاريخ    تا]،  دمياطي، به نقل از ابن نجار [بي ابن ايبك حسيني ؛ احمدبن304بيضون دارالكتب العلميه، ص 

نفخ ق)، 1388محمد مقرّي تلمساني ( ؛ احمدبن28، تحقيق قيصر ابوفرح، بيروت: دار الكتب العلميه، صسلام هًْو مدينبغداد أ
 .163، بيروت: دار صادر، ص2، تحقيق احسان عباس، جالطيب من غصن الأندلس الرطّيب

 .  200، ص ، بيروت: دارالفكر1يم عطوه عوض، ج، تحقيق ابراهجامع كرامات الاولياءم)، 1992ق/1412اسماعيل نبهاني ( بن يوسف   3
، ترجمة و شرح رينولد نيكلسون، پيشگفتار مارتين لينگر، ترجمة و ترجمان الاشواق)، 1377عربي( بن علي محمدبن الدين محي   4

 . 11بابا سعدي، تهران: انتشارات روزبه، مقدمه ص مقدمه گل
، تحقيق احسان عباس، قم: منشورات شريف ات الأعيان و انباء ابناء الزمان وفي)، 1364( خلكان الدين احمدبن شمس عباس ابي   5

 . 359؛ جهانگيري، همان، ص11، ص7رضي، ج
  .95 -  93و  60، برگ رشك بهشتشهرخواستي،    6
 كتابخانـة )، فهرسـت  1340پژوه ( ؛ محمدتقي دانش130نا]، ص جا]، [بي ،[بيلؤلؤ الصدف في تاريخ النجفتا]،  سيدعبداالله[بي   7

 .1686نا]، ص  ، تهران: [بي10 مركزي دانشگاه تهران، ج
 .16ص، دو رساله ... جعفر كاشف الغطاء،  بر شيخ جعفريانمقدمه    8
 .127بحراني، همان، ص   9

، تهـران: بـاز چـاپ ازچـاپ سـنگي،      بسـتان السـياحه  تا]،  العابدين شيرواني[بي حاجي زين ؛377ص فهرس التواريخ،هدايت،  10
 . 611كتابفروشي محمودي، ص ـ رات كتابخانه سنائيانتشا
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ز درگذشـت  اكه پس » شاه مستعلي«يا » شاه علي مست«ق) ملقب به 1253. ي(موانشير العابدين ينز
يكـي از   1كردنـد، بـه عنـوان قطـب انتخـاب     را وي  شبيشتر ياران .ق1238شاه در  علي مجذوب

 ـ  مسلك بوده صوفيان اخباري د و و گرايش تلفيقي دارد. وي به صورت جانبدارانـه از ميرزامحم
 فقـط مكتب اخباري  نويسد: الگار به نقل از يك منبع خارجي مي 2كند. يمشي اخباري او دفاع م

ـ هشهرخواستي به مـراود  3.همدان تداوم حيات يافت ت كوتاهي درمد  د اخبـاري بـا   ميرزامحم
4كند. يدزفولي، مجذوب و كوثر اشاره مصدرالدين چون  ه همدانمشايخ صوفي درضـا  ميرزامحم
شـاه سـمت معاضـد و رفيـق      نـورعلي جانـب  ق) از 1247. (م(نخسـت) قـب بـه كوثر  همداني ملّ
 كـوثر نـوة  ثر(اعتمادالدوله، ميرزامحمدرضا همداني، كو هبنا بر نوشت 5.شاه را داشت علي مجذوب

 به معروف نقي علي ميرزا حاج 6پيوندد. يم اخباري ميرزامحمد ) بهلقب وي نخست و همنام و هم
 ميرزامحمدرضـا  پدر و پدر) همداني (كوثر ملاّرضا پسر كرمان ساكن) ق1296 م.(شاه  علي جنتّ

شـاه، هـر دو اخبـاري     ه به نام صمدعلييصوف اقطاب از ديگر يكي و او. پسر) بود همداني (كوثر
7.دندكري اختيار ه مشي اخباربودند و از آن پس بزرگان سلسلة كوثري  

  اخباريد اعتقادي ميرزامحم هاي انديشه درميرزا اسداالله شهرخواستي  نظرات
متصّف » نادر طبري«و » نادر«شهرخواستي متخلصّ به  بن آقاي(آقايي)بن عبدالغفار ميرزا اسداالله

، بنـا بـه تصـريح خـود و     »اشرفي«و » شهرخواستي مازندراني«، »شهرخواستي گيل گيلاني«به 
نگاران از اهالي اشرف (بهشهر) مازندران است. وي در نواحي مختلف ايـران از جملـه    اجمتر

اشـكوري از وي   8شمال، اصفهان و تبريز به تحصيل پرداخت و مدتي هم در نجف بوده است.
                                                 

؛ عبدالحسـين  41ص تهـران: انتشـارات بنيـاد،    ،2، جتاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصـر )، 1361سعيد نفيسي (   1
 . 342،406، تهران: اميركبير، صصدنبالة جستجو در تصوف ايران)، 1369كوب ( زرين

  .613–611همان، صصشيرواني،    2
3  Algor, Hamid (1969), Religion and state in Iran (1785-1906) The role of the Ulama in the Qajar period, 

Berkeley and Los Angeles: University of California press, p66.  
  . 90برگ، رشك بهشتشهرخواستي،    4
 .341همان، صكوب،  زرين   5
 .221، تهران: اساطير، ص1، به كوشش ايرج افشار، جالمĤثر و الآثار)، 1374الدوله) ( يعمحمدحسن اعتمادالسلطنه(صن   6
 . 194ص، جا]: انتشارات بتونك ، [بيهاي صوفيه ايران سلسه)، 1360نورالدين مدرسي چهاردهي(   7
مركز احياء ميراث اسـلامي،   :ي، قم، نسخه خطّرواحرياض الأ، تا] ) [بيگيلاني گيلمازندراني(شهرخواستي  ارعبدالغفّ بن اسداالله   8

هـاي   نامـه  سياسـت  ،»خصـايل الملـوك  « ،)1386(مازنـدراني  شهرخواستي  ارعبدالغفّ بن اسداالله؛ 4: برگ 3616نسخه خطيّ 
، سسه تحقيقات و توسعه علوم انسـاني ؤانتشارات م :تهران، 1ج نژاد، غلامحسين زرگريبه كوشش ، (رسائل سياسي) قاجاري

ريـاض   ةتذكر)، 1388خان هدايت( ؛ رضاقلي51، ص1، جهاي قاجاري نامه سياست)، 1386نژاد ( ن زرگري؛ غلامحسي513ص
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ر در فلسـفه و كـلام و       » اسداالله اشرفي«با عنوان  و فردي فاضل، اديـب، منشـي، شـاعر، متبحـ
درباره استادان وي گزارشـي در دسـت نيسـت.     1برد. اديان و عقايد نام مي هاي وسيع در آگاهي

ميـرزا اسـداالله بـه     2ق. بوده است.1190است كه تولدّش در سال  يك بيت از اشعارش حاكي
فراغت يافت (همو، برگ آخر) و پس از آن اطلاّعي از  رياض الارواحق. از تأليف 1258سال 

وي را بـه همـراه كتـاب خـود      عبرهًْ الناظرينتانش، رسالة او در دست نيست، اما يكي از دوس
» تغمده االله بغفرانه و اسكنه بحبوحة جنانه«به چاپ رسانده و از او با عبارت  مطارح الانظار

دهـد كـه در ايـن     ق. ذكر شده و نشان مـي 1285ياد كرده است. تاريخ چاپ سنگي اين رساله 
  3تاريخ، شهرخواستي در قيد حيات نبوده است.

فهرسـتي كـه از    ترين كاملآثار شهرخواستي در شعر، ادب، كلام، اخلاق و سياست است. 
نگارنـدگان ايـن    4.ه اثر اسـت نُبيشتر از  ،دهشهاي تراجمي ارائه  مكتوبات وي در ميان كتاب

ه اثر ديگر را بـر آنهـا   نُ ندتوانست ند،انديشه سياسي نامبرده بودباره كه در پي پژوهش در مقاله
(كاشـف   رشك بهشـت ؛ خصايل الملوكشود:  جلد مي هجدهد كه مجموع آنها بالغ بر نايزبيف

زشت ؛ ديوان؛ هاصول و فروع عقايد صوفي؛ هفرجي؛ استبصار الباصرينو الناظرين  هًْعبر؛ )الاسرار
مشتمل  ،هشت بهشتيا  الجنهًْمجموعه رياض ؛ الولد هًْنصيح؛ رياض الشفاعه؛ لباب لب؛ و زيبا

؛ درارياض الاو؛ رياض الاطوار ؛رياض الاطهار؛ رياض الاحبار؛ رياض الدهور ؛الارواح رياضبر 
به صورت مطبوع  رياض الارواحبه اضافه  نخستاثر  چهار 5.رياض الاجورو  رازحرياض الا

  لاعي در دست نيست.و از سرنوشت باقي آنها اطّ ندو مخطوط موجود
است و در دفاع از عقايد و خويش بوده  شهرخواستي يكي از رجال سياسي جهانگرد عصر

با  6پردازد. هاي غيرشيعي و غيراسلامي مي ها و فرقه هاي كلامي شيعه به نقد و رد نحله انديشه
                                                                                                                   

؛ 654، مقدمه و تصحيح ابوالقاسم رادفر و گيتا اشيدري، تهران: پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي، ص     العارفين
 .520، صبيراميرك :تهران، 2ج، مجمع الفصحاء ،)1382(غلامحسين زرگري نژاد 

1   146، صدليل ما :قم، 1ج، تراجم الرجال ،ق)1422( داحمد حسيني اشكوريسي. 
 . 7برگ ، رواحرياض الأشهرخواستي،    2
  .256، بمبئي: چاپ سنگي، صمطارح الانظارق)، 1287ميرزاكاظم مازندراني ( محمودبن   3
 .35ص ،كر الاسلاميفمجمع ال :قم، 4ج، هًْيفي الاماممؤلّ هًْموسوع ق)،1429نورالدين عليلو و ديگران (   4
 ـ نسخة، رواحرياض الأ، شهرخواستي ؛527ص، 1ج ي قاجاري،ها نامهسياست  »خصايل الملوك«؛ شهرخواستي، همان   5 ي خطّ

 .5، برگ 3616شماره 
االله مرعشـي   كتابخانة آيـت  :م، قاستبصار الباصرينو الناظرين  هًْعبر، )گيلاني گيلمازندراني(شهرخواستي  ارعبدالغفّ بن اسداالله   6

، 1ج ي قاجـاري، هـا  نامهسياست  »خصايل الملوك«، شهرخواستي؛  74و  73: برگ 3/9023نسخه خطيّ به شمارة  نجفي،
 .528ص
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زشت «دراويش و صوفيان كه چندي با آنان بسر برده و اشعاري در مذاق آنان سروده و آن را 
سر ستيز دارد و چهار اثرش را به نقـد   1ناميده و مورد تحسين آنان قرار گرفته است،» و زيبا 

كرد،  خان هدايت كه خود از مسلك تصوف پيروي مي اما رضاقلي 2آنان اختصاص داده است.
هايي در ضديت با تصوف نگاشته بـود كـه از    او كتاب«نويسد:  نامة شهرخواستي مي در زندگي

ها را توقيف و ضبط كرد  سوي جمعي مورد ملامت و تهديد قرار گرفت و شاهنشاه آن كتاب
هـدايت سـپس دربـارة نـدامت ميـرزا اسـداالله از        3».و وي را از معارضه با تصوف بازداشت

رسـد در اينجـا    دهـد. بـه نظـر مـي     خصومت با تصوف و روي آوردن به اين مسلك خبر مي
ق) است. اين شاه قاجاري همراه با صـدراعظم حـاجي   1264 .مقصود از شاهنشاه، محمدشاه (م

افزايـد: ميـرزا اسـداالله از مشـايخ      هدايت مي 4زاآغاسي، در حمايت از تصوف كوشا بودند.مير
  5كرد. علماي معاصرين، به شيخ احمد لحسوي و ميرزا ابوالقاسم شيرازي اظهار اخلاص مي

در آثار شهرخواستي قرايني موجود است كه صحت چـرخش وي را مـورد ترديـد قـرار     
قيه در عدم طرح نقد عليه صوفيه و آن هم در رويكرد كلامي و دهد؛ همانند آثار ترس و ت مي

همچنين شهرخواستي با وجود سخن هدايت به مخالفت با ميرزا  6هاي مشهور. نقد تمامي نحله
با اين همه، حقيقـت مبـاني اعتقـادي     7ابوالقاسم شيرازي پرداخته و از وي برائت جسته است.

احمد احسايي  سبت به تصوف و عرفان نظري، يا شيخشهرخواستي و تحولات آن و ديدگاه او ن
خان هدايت به بررسي و تحقيق نياز دارد كه از حوصـله ايـن    و كشف درستي سخنان رضاقلي

  نوشتار خارج است.
ق. و در زمـان  1227كـه در سـال    رشك بهشتيا  كاشف الاسرارشهرخواستي در كتاب 

نگاشته، بخشي از اين كتاب را بـه نقـد    ق) در رد تصوف1232حيات ميرزامحمد اخباري (م. 
د از اخبـاري   گـري، پوششـي بـيش     وي اختصاص داده و بر اين باور است كه دفاع ميرزامحمـ

اعتقاد و چندچهره است كه در پي ضربه زدن بـه فقهـاي اصـولي و     نيست. وي يك صوفي بي
انسته است درهم شكستن قدرت آنهاست؛ همچنين او را به صورت تلويحي با فرنگ مرتبط د

                                                 
  .15برگ  رشك بهشت،، شهرخواستي   1
 .35، ص4؛ نورالدين عليلو و ديگران، همان، ج157، ص16آغابزرگ تهراني، همان، ج شيخ   2
 .654، ص جمع الفصحاءمهدايت،    3
 .818،  810اقبال آشتياني، همان، صص   4
 .655ص، هدايت، همان   5
 .528، ص1، جي قاجاريها نامهسياست ، خصايل الملوك، شهرخواستي؛  74و  73برگ  ،الناظرين هًْعبر شهرخواستي،   6
 . 77برگ رشك بهشت،  شهرخواستي،   7
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ميرزامحمد  حاج«نويسد:  شود. شهرخواستي مي كه در اينجا به گزارش كوتاهي از آن بسنده مي
اخباري در مملكت ايران مدعي بود كه من از خواص شـيعيانم و بـا وجـود اينكـه در بـاطن      

كند و در ظاهر ايشان را سپر الحاد خويش كرده و در مملكت ايران رساله  اخباريين را لعن مي
نام نهاده.  ميزان التمييزو تأليف كرده، آن رساله را  رد بر مذاهب حقهًّْ مجتهدين عظام تصنيف

بعضي از فقرات آن رساله را درين كتاب خواهم نوشت كـه مسـلمانان را از كفـر آن گمـراه     
 - مطلعّ و آگاه كنم و چون از مملكت ايـران بحسـب الامـر خاقـان ملايـك پاسـبان ايـران        

رفت  - قلمرو عثماني و شهر بغداد  - خلداالله ملكه او را راندند در مملكت روم  - فتحعلي شاه 
د  «افزايـد:   شهرخواسـتي در ادامـه مـي   ». و رسالة رد بر مذهب اماميه نوشته است ميرزامحمـ

اخباري بخشي از اين كتاب ضد شيعه را براي برخي از مشايخ صوفيه غرب ايران فرسـتاد كـه   
ميان عوام و خواص پخش كنند والاّ تا وقت مقتضي و مناسـب پنهـان   اگر مصلحت شد آن را 

كنـد، حـاوي    مطالبي كه شهرخواستي از آن اثر ارسالي نقل مـي  1».دارند تا آن زمان نشر كنند
مواضع سلفيان افراطي در برابر شيعيان و عقايد شيعه و مخالفت با عزاداري امـام حسـين(ع) و   

همچنين شهرخواسـتي گزارشـي دربـاره     2لعن بر يزيد است. حتيّ دفاع از معاويه و عدم جواز
شرح شهرهاي عشق و مراحـل آن و دفـاع تمـام و كمـال از عقيـده وحـدت وجـود از نظـر         

شهرخواستي در انتهاي گزارش خـود، بـه صـورت كنايـه      3كند. ميرزامحمد اخباري ارائه مي
مصـاحبت مشـتاقان بـزم    وي خـود، تـرك   «نويسد:  نيشابوري را با غرب مرتبط دانسته و مي

گردي شعار فرموده، اكنون از قرار طرق اخبار مختلفه، به مملكت فرنگ  وصال كرده و هرزه
اين گزارش شهرخواسـتي،   4».تشريف بردند تا در آن مملكت مذهب خويش را كامل فرمايند

  يابد: با ادبيات تندي اينگونه پايان مي
ــوم ــل قـ ــراب دليـ ــان الغـ  اذا كـ

  

ــــ   نيالهـــــالك هديهم ســـــبيليسـ
هاي شهرخواستي سه موضوع قابل توجه وجود دارد. ارتباط ميرزامحمد اخباري  در نوشته 

با غرب، مواضع متضاد اعتقادي به عنوان يك صوفي چندچهره و ملحـد و دشـمني شـديد بـا     
مجتهدان. در مورد بخش نخست سخن شهرخواستي در بررسي چندين منبع و آثـار تراجمـي،   

د، مطـالبي دربـاره     الامـين  هًْتحف ـد؛ جز اينكه خوانساري از كتاب مطلبي يافت نش ميرزامحمـ
                                                 

 .90، همان، برگ شهرخواستي   1
 . 92همان، برگ    2
 . 95ـ  93و  60همان، برگ    3
 . 99همان، برگ    4
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اثبات مهدويت نقل كرده كه در آن دربارة ارتباط وي با پادري يوسـف مسـيحي انگريـزي و    
هاي شهرخواسـتي   در بخش دوم گفته 1تحقيق از محلّ جزيرة خضرا سخن به ميان آمده است.

د اخباري له و عليـه شـيعه در    يعني رويكردهاي دوگانه و متضاداعتقادي و مذهبي ميرزامحم
الغطاء خطـاب   جعفر كاشف شود. شيخ سو يافت مي ايران و بغداد، در برخي از منابع مطالبي هم

دهد. تبديل و تحريف اخبـار و   كني كه كوه را از جاي تكان مي نويسد: كارهايي مي به وي مي
ه بودي تا تشيع را خراب كنند، اما حتيّ آنـان نيـز قبـول    اينكه مدتي به حاكمان بغداد پناه برد

  2هاي تو را نپذيرفتند. نكرده از تو اعراض كرده و از كشور اخراجت كردند و دروغ
رفـت از پـدرش دربـاره     موسي كاشف الغطاء از مراجع برجسته نجف به شـمار مـي   شيخ

هنگامي كه وي به بغداد رفت،  3».من و پسرم موسي و شهيد اول«برترين فقيه پرسيدند گفت: 
شيعيان بغداد با تمهيد سيدعبداالله شبر مرجع ديني آن سامان از وي اسـتقبال بسـيار گرمـي بـه     

موسي به بغداد را بـه سعيدپاشـا حـاكم ايـن      عمل آوردند. ميرزامحمد اخباري خبر ورود شيخ
گيـري   او بـا جهـت   هكنند كيتحرموسي تشويق كرد. سخنان  شهر رسانيد و وي را به قتل شيخ

عام كنـد و   ضدشيعي همراه بود، به طوري كه پاشاي مذكور سوگند ياد كرد كه شيعيان را قتل
خوانساري، ميرزامحمد را داراي  4موسي را از طريق دعوت به يك مهماني به قتل برساند. شيخ

محمدحسـين كاشـف الغطـاء     5.كنـد  يم ـكردارهاي زشت و باورهاي كفرآور فاسد توصيف 
: ميرزامحمد در هند به دنيا آمده و از فيلسـوفان كهـن الحـادي كـيش هنـدو تـأثير       سدينو يم

مسلك و معتقد به تناسخ و حلـول   پذيرفته و به ظاهر مسلمان، اما در باطن كافر بود. او صوفي
تـر در ايـن    بـر اسـاس مسـتنداتي كـه پـيش      6اي فاسد داشت. هاي مشابه و عقيده بود و انديشه
د بـه تصـوف وجـود نـدارد. همچنـين          پژوهش ارائه شد، سخني دربـاره گـرايش ميرزامحمـ

رفتارهاي دوگانه و متضادي از وي نقل شده كه اثبات قطعي برخـي از آنهـا و يـا جزئياتشـان     
نيازمند شواهد و مستندات بيشتري است. اما براي اين موضوع كه وي به علتّ زندگي در هند 

هًْ   اي عقيده حلولي و تناسخي بوده در مصـنفّ  متأثرّ از كيش هندو شده يا دار العبقـات العنبريـ
                                                 

 . 137، ص7خوانساري، همان، ج   1
  . 206، ص2؛ خوانساري، همان، ج90ص دو رساله ...،مقدمه رسول جعفريان بر شيخ جعفر كاشف الغطاء،    2
  . 199النعمان، ص هًْمطبع، بيروت: 3، جحاضرهاماضي النجف و ق)، 1376محبوبه ( باقر آل جعفر شيخ   3
 .185صهمان، الغطاء (محمدحسين)،  كاشف   4
 . 202، ص2جهمان، خوانساري،    5
  .102، 97، 87همان، صص    6
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اسـت؛   متفاوتمنبع و مأخذي بيان نشده است. تقريرات صوفيه درباره مسئله توحيد و وجود 
د در يكـي    1صوفيان نيست. همةحلول است مورد پذيرش  لازمةثنويت وجود كه  ميرزامحمـ

هاي عقايد هنـدو را در   توان مايه البته مي 2كند. ياز آثارش، از اصحاب حلول با ديد منفي ياد م
  اما نسبت دادن تأثر مستقيم نيازمند اسناد و شواهد لازم است.  3تصوف يافت،

د اخبـاري و خصـومت وي بـا      دربـارة بخش سوم، سخنان مؤكدّ شهرخواستي  ميرزامحمـ
رأي بـوده و   هـم تنكـابني بـا ايـن نظـر كـاملاً       4مجتهدان تا حد ضربه زدن و براندازي است.

شاه وعده داد كه سر اشپخدر (سيسـيانوف) سـردار روسـي را در     : اخباري به فتحعليسدينو يم
مشروط بر اينكه سلوك اجتهاد را منسوخ نمـايي و   كنم يمعرض چهل روز در تهران حاضر 

م گري را در ايران رايج گرداني؛ شاه ه بن و بيخ مجتهدان را قلع و قمع نمايي و مسلك اخباري
الگار درباره ماهيت اين پذيرش شاه قاجار كه هرگز عملـي نشـد، بـه     5شرط وي را پذيرفت.

   6.داند ينمي جدي ا هوعدرا  آنو  پردازد يمبحث 
ا داراي      تاريخ آغاز دشمني نيشابوري با مجتهدان و واكنش متقابل آنـان معلـوم نيسـت، امـ

عصر حيات آقا محمدعلي كرمانشاهي  سوابق طولاني است. يكي از احكام صادره عليه وي به
گردد. كرمانشاهي و آقا سيدعلي صاحب رياض تصميم گرفتند نيشـابوري را   ق.) برمي1216(م 

گـويي در   چه مي«جعفر كاشف الغطاء نوشته و پرسيدند:  اي به شيخ از عراق اخراج كنند. نامه
رسلين نموده و به فساد مورد كسي كه در دين بدعت گذارد و تلاش در اتلاف شريعت سيدالم

اكبـر در پاسـخ آن دو بـا     شـيخ جعفـر   ». در روي زمين بپردازد و با اولياي الهي محاربه نمايد؟
ميرزامحمد خود اين حكم تبعيد و  7استناد به احكام اسلامي محاربه به تبعيد وي حكم كرد.

او است كه مجتهـدان  تر فتواي قتل  حكم مهم 8كند. وضعيت نابهنجار اخباريان را يادآوري مي
اند. سيدعبداالله حسيني اصفهاني گزارش نسبتاً جامعي را درباره صدور فتواي قتل به  صادر كرده

                                                 
، سـازمان انتشـارات و آمـوزش انقـلاب اسـلامي     جـا]:   [بيان، بدجعفر غض، ترجمة سيفلاسفة شيعه ،)ق1367( عمهن عبداالله   1

  .343سخن، ص ـ ، تهران: انتشارات محمدعلي علميبزم آورد)، 1368عباس زرياب خويي (؛ 490ص
 . 25، صدو رساله ...الغطاء،  مقدمه جعفريان بر شيخ جعفر كاشف   2
 .43 - 33صص ، قم: انتشارات انصاريان،تنبيه الغافلين و ايقاظ الراقدينق)، 1413آقا( آقامحمودبن محمدعلي آل   3
 . 95برگ  رشك بهشت، ستي،شهرخوا   4
 . 179صهمان، تنكابني،    5
 . 93صهمان، الگار،    6
 .102كاشف الغطاء(محمدحسين)، همان، ص   7
 . 25، صدو رساله ...مقدمه جعفريان بر شيخ جعفر كاشف الغطاء،    8
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دست فقها و كشته شدن اخباري تقرير كرده كه در اينجـا بـه صـورت كوتـاه بـه آن اشـاره       
ا سـب و  شود: ميرزامحمد در منابر و محافل كاظمين، شيخ مرحوم (كاشف الغطاي كبير) ر مي

ق.) او را از اين كـار نهـي فرمـود، امـا وي نـه فقـط       1242كرد. سيدمحمد مجاهد (م.  لعن مي
جعفر  موسي پسر شيخ نپذيرفت، بلكه اسباب آزار وي را نيز فراهم كرد. آقا سيدمحمد نزد شيخ

موسـي   (كه پس از پدرش سرآمد فقهـا بـود) رفـت و وي را در جريـان كـار قـرار داد. شـيخ       
نگ با گروهي از مردم نجف با جلال و شوكت وارد كاظمين شد و در آنجا انجمنـي از  در بي

موسي  علما همانند سيدعبداالله شبر، شيخ اسداالله و آقا سيدمحمد مجاهد تشكيل دادند و از شيخ
فرماييـد كـه پيوسـته بـه سـب علمـا        استفتا كردند كه درباره ميرزامحمد اخبـاري چـه مـي   

قتل او واجب است و هر كه در قتل او شريك شود مـن ضـامن   «اسخ نوشت: پردازد؟ در پ مي
اين حكم را علماي ديگر امضا كردند و به دست يكي از گماشتگان آقا ». هستم بر او بهشت را

سيدعبداالله شبر دادند تا بر مردم عوام قرائت كردند. چون داودپاشا اين فتـوا را شـنيد، او هـم    
يد. جماعتي كه از نجف و بغداد آمـده بودنـد، بـا عـوام و اشـرار      كمك كرد و عوام را شوران

مماليـك عـراق    1كاظمين همدست شدند و اجتماعي غريب بر پاشد و او را به قتل رسـاندند. 
گفتنـد و حكومتشـان از    مـي » بـاش  آچيـق «حاكمان گرجيِ عصر عثماني بودند كـه بـه آنـان    

(سعيد) و داودپاشا دو تن از مماليـك  اسعدپاشا  2م. تداوم يافت.1831ـ1749ق./1247ـ1162
بر سر حكومت بغداد نزاع داشتند. اخباري با سعيدپاشا بناي دوستي و مراوده گذاشت تا بتواند 

مند شود. داودپاشـا رقيـب وي بـه علـت تـرس از       از نفوذ وي براي غلبه بر خصم خويش بهره
حرزالدين در بخشـي از   3گرفتاري در طلسمات و نيرنجات اخباري در قتل وي همكاري كرد.

گزارش خود درباره قتل اخباري شانزده نفر از اهالي نجف با پيشگامي يكي از بزرگان بيـوت  
 4بـرد كـه بـه قصـد قربـت بـه ايـن كـار مباشـرت كردنـد.           نجف را عامل قتـل وي نـام مـي   

السـلم المرونـق فـيمن    ميرزامحمد اخباري به خاطر نگارش كتـاب  «نويسد:  آغابزرگ مي شيخ
  5».ق. در كاظمين كشته شد1232در  و تزندق تكفر

                                                 
  .943، ص3آبادي، همان، ج ؛ معلم حبيب134سيدعبدالله، همان، ص   1
 ؛ 293،  3،6انتشارات شريف رضي، صص :، قمتاريخ العراق بين احتلالينم)، 1953ق/1372عباس عزاوي(   2

Cole, Ibid, vol.18, p.5. 
 . 134؛ سيدعبداالله، همان، ص239، ص1خاوري، همان، ج   3
، قـم: انتشـارات   2، تعليـق محمدحسـين حرزالـدين، ج   معارف الرجال في تراجم العلماء و الأدبـاء )، 1405محمد حرزالدين (   4

  . 336االله مرعشي نجفي، ص كتابخانه آيت
 .221، ص12آغابزرگ تهراني، همان، ج شيخ   5
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  گيري نتيجه
ق.) 1258بنابر آنچه كه گذشـت اسـداالله شهرخواسـتي مازنـدراني (در قيـد حيـات در سـال        

صاحب تأليفاتي در حوزه كلام و اخلاق و سياست، بر اين باور است كه ميرزامحمد اخباري 
گـري نـدارد،    است كه باوري به اخبارياعتقاد با مواضعي دوگانه و گاه متضاد  يك صوفي بي

بـرد. در   بلكه از اين مسئله به عنوان ابزاري براي درهم شكستن قدرت مجتهدان شيعه بهره مي
- شود كه ميرزامحمد نيشابوري وابسته به نگرش تلفيقي صوفي بررسي اين ديدگاه مشخص مي

گري  تظاهر افراطي به اخباري اخباري بود كه با استفاده از علوم غريبه، جانبداري از تصوف و
به معارضه شديد با قاطبة مجتهدان شيعه در عـراق، ايـران و هنـد پرداخـت. دشـمني وي بـا       

گيري از  ابزارهايي چون شهرت يافتن به كرامات، رويارويي با ادبياتي موهن و تلاش براي بهره
ه بـود. همچنـين   قدرت قاجاريان در ايران و پادشاهان مماليك عـراق عليـه مجتهـدان همـرا    

مواردي از رفتارهاي دوگانه و متضاد در طرفداري و مخالفت با تشيع در ايـران و عـراق از او   
ها به طول  هاي نوشتاري و گفتاري ميان وي و فقها سال گزارش شده است. البته مجادله و نزاع

عتبـات عاليـات   انجاميد، اما ثمري در پي نداشت. سرانجام فتواي قتل او را مجتهدان شـيعه در  
  رود. صادر كردند و اين حكم از عوامل اصلي قتل وي به شمار مي

  
  منابع و مĤخذ

  الف. فارسي و عربي
، قم: انتشارات انصاريان به ضميمه تنبيه الغافلين و ايقاظ الراقدينق)، 1413محمدعلي ( آقا، آقا محمودبن آل - 

 آقا محمدجعفر آل آقا. فضايح الصوفيه
  النعمان.  هًْمطبع، بيروت: ماضي النجف و حاضرهاق)، 1376عفر شيخ باقر (محبوبه، ج آل - 
، تحقيق احسـان عبـاس،   وفيات الأعيان و انباء ابناء الزمان)، 1364احمد ( الدين شمس عباس خلكان، ابي ابن - 

  قم: منشورات شريف رضي.
، ذيل تاريخ بغداد أو مدينهًْ سـلام  المستفاد منتا]،  نجار[بي حسيني، به نقل از ابن ايبك دمياطي، احمدبن ابن - 

  تحقيق قيصر ابوفرح، بيروت: دار الكتب العلميه.
الـدين، بيـروت:    ، تصـحيح احمـد شـمس   الفتوحات المكيـهًْ ق)، 1420علي ( محمدبن عربي، محيي الدين ابن - 

  منشورات محمدعلي بيضون دارالكتب العلميه. 
گـر، ترجمـه و   ننولد نيكلسون، پيشگفتار مارتين لي، ترجمه و شرح ريترجمان الاشواق ،)1377( -----  - 

انتشارات روزبهجا]:  [بيبابا سعدي،  مه گلمقد.  
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  فر، تهران: نشر ويسمن. به اهتمام جمشيد كيان اكسير التواريخ،)، 1370اعتضاد السلطنه، عليقلي ميرزا ( - 
محمداسـماعيل رضـواني،    ، تصحيحتاريخ منتظم ناصري)، 1367الدوله)، محمدحسن ( اعتماد السلطنه(صنيع - 

  تهران: دنياي كتاب.
  نا].  ، تهران: چاپ سنگي، [بيمطلع الشمسق)، 1301( -----  - 
  ، به اهتمام ايرج افشار، تهران: انتشارات اساطير. المĤثر و الآثار)، 1374( -----  - 
  نتشارات كتابخانه خيام.جا]: ا به كوشش محمد دبيرسياقي، [بي تاريخ مفصّل ايران،تا]،  اقبال آشتياني، عباس [بي - 
، ترجمة ابوالقاسـم سـري، تهـران،    دين و دولت در ايران نقش علما در دورة قاجار)، 1356الُگار، حامد ( - 

  انتشارات توس.
  ، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات. أعيان الشيعهق)، 1403امين، سيدمحسن ( - 
  بوستان كتاب. ، قم:انديشه سياسي ملاّاحمد نراقي)، 1386ايزدهي، سيدسجاد ( - 
، تحقيـق و تعليـق   رجـال السـيد بحرالعلـوم   م)، 1965ش/1385بحرالعلـوم طباطبـايي، سـيدمحمدمهدي (    - 

  الآداب.  هًْمطبعمحمدصادق بحرالعلوم و حسين بحرالعلوم ، نجف: 
و  انـي وحيح محمـدتقي اير تص ـ، الناضره في أحكام العترهًْ الطـاهره  حدائق ،ق)1405( بحراني، شيخ يوسف - 

   اسلامي. انتشارات دفتر قم: مقرمّ، الرزاقسيدعبد
دصـادق  دمحم، تحقيـق سي ثالبحـرين فـي الاجـازات و تـراجم رجـال الحـدي       هًْلؤلؤ، ق)1429( -----  - 

  فخراوي. هًْمكتب :رينحبحرالعلوم، منامه ب
  ه خيام. مطبعتحقيق سيداحمد حسيني، قم:  رياض العلماء،ق)، 1401تبريزي اصفهاني افندي، عبداالله ( - 
  جا]: انتشارات علميه اسلاميه.  ، [بيقصص العلماءتا]،  تنكابني، ميرزامحمد [بي - 
  ، تهران: گنج دانش.هاي حقوقي در حقوق اسلام مكتب)، 1370جعفري لنگرودي، محمدجعفر ( - 
  ، تهران: سازمان انتشارات كيهان.ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي)، 1372جناّتي، محمدابراهيم ( - 
  ، تهران: دانشگاه تهران.الدين بن عربي چهرة برجسته عرفان اسلامي محي)، 1367انگيري، محسن(جه - 
، هاي انديشه گران ايران با دو رويه تمدن بورژوازي غرب نخستين رويارويي)، 1380حائري، عبدالهادي ( - 

  تهران: اميركبير. 
درودي تفرشي و سيدمهدي حسـيني   محمد ، تحقيق شيخالاثنا عشريه، ق)1400( حسن عاملي، محمدبن رّح - 

  يه.الكتب العلم دار :ازوردي، قم
، تعليق محمدحسين حرزالدين، قم: معارف الرجال في تراجم العلماء و الأدباء)، 1405حرزالدين، محمد ( - 

  انتشارات كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي.
 - دليل ما :، قمتراجم الرجال ،ق)1422( داحمدحسيني اشكوري، سي.  
  ، تصحيح منصور رستگار، تهران: اميركبير.فارسنامة ناصري)، 1367يني فسايي، ميرزاحسن (حس - 
، تصحيح و تحقيق ناصر افشارفر، تهـران: وزارت  تاريخ ذوالقرنين)، 1380االله شيرازي ( خاوري، ميرزافضل - 

 اسلامي.  فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي
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  تهران. مركزي دانشگاه تهران، كتابخانةفهرست )، 1340دانش پژوه، محمدتقي ( - 
  ، تهران: اميركبير .وحيد بهبهاني)، 1362دواني، علي( - 
  سخن. ـ ، تهران: انتشارات محمد علي علميبزم آورد)، 1368خويي، عباس ( زرياب - 
  ، تهران: اميركبير.راندنبالة جستجو در تصوف اي)، 1369كوب، عبدالحسين ( زرين - 
  ، قم: مؤسسه امام صادق(ع).هًْ طبقات الفقهاءموسوعق)، 1418سبحاني، جعفر ( - 
  نا].  ، ايران: [بيناسخ التواريخ (قاجاريه)ق)، 1304محمدعلي ( بن سپهر كاشاني، محمدتقي - 
  نا]. جا]: [بي ، [بيلؤلؤ الصدف في تاريخ النجفتا]،  سيدعبداالله[بي - 
مركـز   :ي، قـم ، نسخه خطّرواحرياض الأتا]،  [بي ارعبدالغفّ بن ، اسداالله)گيلاني گيلني(مازندراشهرخواستي  - 

  . 3616 احياء ميراث اسلامي، شمارة
غلامحسـين  كوشـش   بـه  هاي قاجاري(رسـائل سياسـي)،   سياست نامه خصايل الملوك، ،)1386( -----  - 

  .سسه تحقيقات و توسعه علوم انسانيؤانتشارات م :نژاد، تهران زرگري
، نسخة خطّـي، قـم: كتابخانـة آسـتانه مقدسـه حضـرت       رشك بهشت (كاشف الاسرار)تا]،  [بي -----  - 

  .253معصومه، شمارة 
االله مرعشـي نجفـي،    كتابخانـة آيـت   :ي، قم، نسخة خطّاستبصار الباصرينو الناظرين  هًْعبر تا]، [بي -----  - 

  . 9023/  3ه شمار
جـا]: دار الكتـب العلميـه، اسـماعيليان      ، [بـي هًْإلي تصانيف الشـيع  هًْالذريعتا]،  شيخ آغابزرگ تهراني، [بي - 

  ق است).1408تاريخ نشر  12نجفي(جلد 
، تهران: باز چاپ از چاپ سنگي، انتشارات كتابخانـه  ، بستان السياحهتا] العابدين[بي شيرواني، حاجي زين - 

  كتابفروشي محمودي.  ـ سنائي
   ].نا بي[ ]:جا بي[مه، سيدحسين نصر، ، مقدرسالة سه اصل ،]تا بي[صدرالدين شيرازي، محمدبن ابراهيم - 
 نظام سلطاني از ديدگاه انديشه سياسي شيعه (دوره صـفويه و قاجاريـه)،  )، 1384فر، سيدمحسن ( طباطبايي - 

  تهران: نشر ني.
، قــم: انتشــارات شــريف رضي(افســت تــاريخ العــراق بــين احتلالــينم)، 1953ق/1372عــزاوي، عبــاس( - 

 . ق)1410ش/1369
  .كر الاسلاميفناشر مجمع ال :، قمهًْيفي الاماممؤلّ هًْموسوع، ق)1429(عليلو، نورالدين و ...  - 
جا]: مؤسسه تحقيقات و نشر  ترجمة محمدرضا تفرشي، [بي ،هًْالنجا هًْسفينتا]،  فيض كاشاني، ملاحسين[بي - 

 معارف اسلامي.
، جهـال الاخبـاريين   هًْي المجتهـدين و تخطئ ـ الحق المبين في تصويب رأتا]،  جعفر[بي كاشف الغطاء، شيخ - 

  .6974نسخه خطيّ، تهران: كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، شمارة 
، »كشف الغطاء عن معايب ميرزا محمد عدو العلمـاء «و » المسائل و الاجوبه«دو رساله )، 1391( -----  - 

  سناد مجلس شوراي اسلامي. تصحيح و تحقيق رسول جعفريان، تهران: نشر كتابخانه، موزه و مركز ا
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، قم: بوستان كتـاب انتشـارات دفتـر تبليغـات     الغراّء هًْشريعكشف الغطاء عن مبهمات ق)، 1422( -----  - 
 اسلامي. 

، تحقيق جودت القزوينـي،  هًْفي الطبقات الجعفري هًْالعبقات العنبريق)، 1418كاشف الغطاء، محمدحسين ( - 
  بيروت: بيسان، للنشرو التوزيع. 

  ، تهران: سمت. تاريخ فقه و فقها)، 1375ابوالقاسم( گرجي، - 
  بمبئي، چاپ سنگي. :مطارح الانظار ،ق)1287( ميرزاكاظم مازندراني، محمودبن - 
  .همرتضوي هًْمطبع :جف اشرفن، تنقيح المقال ،ق)1352( ، عبدااللهمامقاني - 
  جا]: انتشارات مركزي.  ، [بيفوائد الرضويهتا]،  محدث قمي، عباس[بي - 
، سيدحسين مدرسي طباطبايي، قـم:  قم نامه، »جوابات مسائل ركنيه«)، 1364ققّ قمي، ميرزا ابوالقاسم (مح - 

  االله مرعشي نجفي.  انتشارات كتابخانه آيت
  ، تبريز: كتابفروشي خيام. الأدب هًْريحانتا]،  مدرس، ميرزامحمدعلي[بي - 
  جا]: انتشارات بتونك.  ، [بيهاي صوفيه ايران سلسله)، 1360مدرسي چهاردهي، نورالدين( - 
  ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي. زمين در فقه اسلامي)، 1362مدرسي طباطبايي، سيدحسين( - 
  ، تصحيح محمدجعفر محجوب، تهران: كتابخانه باراني. طرائق الحقايق)، 1339معصوم شيرازي، محمد ( - 
  هاي عمومي اصفهان. انتشارات انجمن كتابخانه ، اصفهان:مكارم الآثار)، 1351آبادي، محمدعلي ( معلمّ حبيب - 
، تحقيـق احسـان عبـاس،    طيبندلس الرّب من غصن الأنفخ الطي ،ق)1388( دمحم ري تلمساني، احمدبنمقّ - 

  صادر. دار :بيروت
، تحقيـق  روضات الجنات في احـوال العلمـاء و السـادات   ق)، 1392موسوي خوانساري، ميرزامحمدباقر ( - 

  قم: انتشارات اسماعيليان. اسداالله اسماعيليان، 
 - اصفهان و قم بيان المفاخر، ،)1368( الدين دمصلحمهدوي، سي: د و نشر ذخائرنشر كتابخانه مسجد سي.  
اجتماعي اصفهان در دو  تاريخ علمي والهدايه ( عقاب صاحبأفي ذكر  هًْالهداي سبلبيان  ،)1367( -----  - 

  دارالذخائر. :، قم)قرن اخير
، تحقيق ابراهيم عطوه عوض، بيروت: جامع كرامات الاولياءم)، 1992ق/1412اسماعيل ( بن نبهاني، يوسف - 

  دارالفكر. 
  پور، تهران: نشر جمهوري.  ، به كوشش مجيد جليني و نيلوفر قليمعراج السعاده)، 1390نراقي، ملااحمد( - 
تشـارات و آمـوزش   سـازمان ان تهـران:  ان، بدجعفر غض، ترجمه سيفلاسفة شيعه ،)ق1367( عمه، عبدااللهن - 

  انقلاب اسلامي.
  ، تهران: انتشارات بنياد.تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر)، 1361نفيسي، سعيد( - 
 هسس ـؤشركت سهامي كتابهـاي جيبـي بـا همكـاري م     :، تهرانزند خان يمكر )،1356( ي، عبدالحسينئنوا - 

 انتشارات فرانكلين.
 الفلاّح، دنكور. هًْ، مطبعالبرهانيه هًْرسال ق)،1341نيشابوري اخباري، ميرزامحمد ( - 
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  نا]: چاپ سنگي.  جا]: [بي ، [بيمصادر الانوارتا]،  [بي -----  - 
، مقدمه و تصحيح ابوالقاسم رادفر و گيتـا اشـيدري،   رياض العارفين هًْتذكر)، 1388خان ( هدايت، رضاقلي - 

 تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
  فر، تهران: اساطير. ، تصحيح جمشيد كيانريخ روضهًْ الصفاي ناصريتا)، 1380( -----  - 
، تصحيح عبدالحسين نوايي و ميرهاشم محدث، تهران: پژوهشـگاه علـوم   فهرس التواريخ)، 1373( -----  - 

  انساني و مطالعات فرهنگي.
 اميركبير. :، تهرانمجمع الفصحاء ،)1382( ----  - 
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